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 چکیده

علم و معرفت است. در بادی امر نقد  نقددر  عارفاند، گفتار انآنچه تاکنون کمتر بدان پرداخته
در شوند، شناخته میعنوان عارف؛ یعنی صاحب معرفت  هبخود معرفت به وسیلة کسانی که 

ها را ایجاب در نزد آن معرفت اما همین تناقض تأمل در ماهیت و ساختار حقیقی ،تناقض است
کند طریق عارف عنوان میهفتادوهفت موقف را در  المواقفری در محمدبن عبدالله نفّکند. می
کنند که بنا بر نام و محتوا از الگویی پیروی می اراما به لحاظ ساخت ندارد،مشخصی  نظمکه 

نامید. وقفه به معنای مدت زمان تأمل است تا عارف  توقفتوان آن را می« موقف/ ایستگاه»
ا با کلامی سلبی و هنسبت به جایگاه خود آگاهی یابد. گواه این مدعا آن است که اکثر موقف

؛ چراکه سراسر این استطریق سلبی رسند. ساختار مواقف ساختار مبتنی بر به پایان می منفی
 ، مبانی طریق سلبی ویت مقام وقفهبیان ماهاین جستار هدف . وقفه است نفی مقاماثر در مورد 

وجودی،  در سه بُعداست که به روش تحلیلی ـ تطبیقی  ریدر اندیشة نفّ تنزیهیالهیات 
ری متن نفّشود. نتایج این جستار حاکی از آن است که انجام میشناختی شناختی و زبانمعرفت

و تأمل در مفهوم عدم را  عربی زمینة توجه به ذات حقّابنآثار پیش از  شناسیبه لحاظ هستی
متناقض است و زبان حیرت  در نزد نفّری، جهل عالمانه ومعرفت ؛ حقیقت فراهم آورده است

 و گنگ او بیانگر کلام سلبی است.
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 مقدمه

 .است در تاریخ اسلام ری شخصیتی ناشناختهاربن الحسن النفّمحمدبن عبدالجبّ 

 مورددر  وکرده میدر نیمة نخست قرن چهارم هجری زندگی وی  ،بنابر قراین

الدین نیز مدیون شارح اثر او، عفیفآن  که ی باقی مانده،اندکاطلاعات زندگی او 

ها روزگار وارسته بود که بیشتر در بیابانو تلمسانی است. گفته شده عارفی سیار 

های او بر صفحاتی مجزا بوده ای از نوشتهنیز مجموعه مواقفال گذرانده است.می

شده و بعدها گردآوری شده است. لذا ت که در میان مردم دست به دست میاس

حاصل کار دیگران است. آن را ترتیب نداد، بلکه نظم کنونی  مواقفخود او 

یعنی خدا  ؛ری بر پایة مکالمه و مخاطبه است. در این اثر گویندهنفّ قفموااساس 

 کند.القاء میی یعنی نفر ؛معارفی را به شنونده ،یا ندای پنهان درون نفس

اما در  ،در باب علم و معرفت در کتب عرفانی سخنان بسیاری گفته شده است

را ابداع  به نام وقفهوزة علم و معرفت اصطلاحی ی در حرنفّاین میان عبدالجبّار 

وقفه مقابل علم و معرفت است و مستلزم  کرده است که مختص به اوست.

. و علم به ذات و کنه وجود است خودآگاهی نسبت به معرفتمعرفتِ معرفت، 

 ترین وجهدهد؛ زیرا به نظر او معرفت در اعلیری وقفه را بر معرفت ترجیح مینفّ

ر در وراء است به همین دلیل لفظ تفک ،وقوفکه رسیدن به منتها است در حالی

ری حد و مرز شود. وقوف در دیدگاه نفّبه کراّت اشاره میجایگاه در این  وراء

هت با نفی کامل هم نیست، حرکت شباشناسد و در آزادی کامل که بینمی

شود در این ساحت فت اثبات میچه در ساحت علم و معرهر ،کند. بنابراینمی

ی تنها معرفت حقیقی، وقفه رسوزد. در بیان نفّمیرتی بهتر ا به عباشود ینفی می

 .کندکه حتی گاهی خود را نیز نفی می است
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 سؤال پژوهش

مبتنی بر چیست و طریق سلبی به المواقف  پرسش اصلی این است که ساختار
ایفا  المواقفشناسی چه نقشی را در شناسی و زبانشناسی، هستیحیث معرفت

 کند؟می
 

 ضرورت پژوهش و اهمیت

که آثاری در تبیین دیدگاه نفّری در باب معرفت نوشته شده است، تاکنون با آن

ساختار سلبی و تنزیهی اندیشة نفّری و ابتنای آن بر الهیات تنزیهی مورد توجه 

ری در در کلام نفّ با زمینة الهیات تنزیهی وقفه تبیین مفهوم .ه استقرار نگرفت

  ضروری است. ،یرگویندة پنهان کلام نفّختن مقاصد روشن سا
سپس  ،تحلیل المواقفرا در  معنا و مفهوم لفظ وقفهابتدا مقالة حاضر 

ی را در سه بعُد رنفّ در اندیشة تنزیهیالهیات طریق سلبی و های ترین پایهمهم

تحلیل حاضر بر  کند.ررسی میشناختی بشناختی و زبانوجودی، معرفت

نیز که در  مواقفال های دیگراما از گزاره ،استمتمرکز  وقفه /موقفهای گزاره

رابطه با وقفه و واقف هستند، سخن به میان خواهد آمد. همچنین به مطالب 

مشابهی که در دیگر کتب عرفانی در حوزة الهیات سلبی آمده است، پرداخته 

 شود.می
 

 پژوهشپیشینة 

به زبان فارسی  المواقفهایی از نخستین اثر که به طور مجمل در باب بخش

 از پل نویا بود.  تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، کتاب کرده استبحث 
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معرفت و جهل در منظومة فکری محمدبن عبدالجبار »(، در مقالة 1952عباسی )

 کند.نفرّی بحث می المواقف، در باب دو مفهوم معرفت و جهل در «نفرّی

بن عبدالجبار نامه و آرای عرفانی محمدزندگی»(، در مقالة 1959نژاد )آقاخانی

 . کرده استاشاره  المواقفنامه و برخی مفاهیم به زندگی ،«نفرّی

 کتاب ترجمة و تحقیق»ارشد خود با عنوان  نامةدر پایان(، 1991)تکاورنژاد 

و در باب برخی  کردهاین کتاب را ترجمه  ،«نفرّی عبدالجبار محمد المواقف

 . داده استمفاهیم آن توضیح 

، شخصیت «ریّعربی و واقف نفمقایسه ملامتی ابن»»در مقالة (، 1992همو )

 .کرده است مقایسه از دیدگاه نفرّی واقف  عربی با شخصیتملامتی از دیدگاه ابن

و معرفت در تمایز جایگاه علم » ةدر مقال (،1999) خیاطیان و اسدیحمزئیان، 

ردازند و با وجود اشاره پبه تمایز میان علم و معرفت می ،«عبدالله نفّریعرفان ابو

 . دهندوقفه به دست نمیتنزیهی این  تحلیلی از مبنای الهیات به مقام وقفه

های عرفانی از دیدگاه بررسی حجاب»در مقالة  ،(1992) حمزئیان و اسدی

کنند. آرزو نفرّی بحث میها از دیدگاه در باب انواع حجاب ،«ریابوعبدالله نفّ

 المواقفاثرپذیری آدونیس از »لة ، نیز در مقا(1997)ابراهیمی دینانی و رضی 

در زبان، مضمون و روش آثار  المواقفبه تأثیر  ،«های شاعرانهنفّری در دیدگاه

تاکنون اثر مستقلی در باب ساختار الهیات تنزیهی و  ،پردازد. بنابراینادونیس می

 تطبیق این اثر با روش سلبی به نگارش نرسیده است.

 

 ماهیت وقفه بیانو  معرفتمراتبی از تبیین سلسله

اهمیت معرفت در عرفان اسلامی چنان است که اکثر نویسندگان عرفان سنتی 

رو بر تفسیری تکیه و از ایندانند دلیل خلقت جنیان و انسان را شناختِ خدا می
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به دوگونه با اشاره به این تفسیر، هجویری کنند که متضمن این اهمیت باشد. می

 :کنداشاره می علمی و حالی معرفتِ
پس مردمان از علما و فقها و غیر آن صحتّ علم را به خداوند معرفت خواندند »

خواندند. و از آن بود که و مشایخ این طایفه صحتّ حال را به خداوند معرفت 

تر از علم خواندند؛ که صحتّ حال جز به صحت علم نباشد و معرفت را فاضل

عالم نباشد، اما  صحتّ علم صحتّ حال نباشد؛ یعنی عارف نباشد که به حقّ

 (991 -995: 1999 )هجویری «.عالم بود که عارف نبود

 :کندمعرفت را ذکر می سه نوع السائرینمنازلخواجه عبدالله انصاری در 

معرفت درجه دوم معرفت ذات با ، معرفت درجه اول معرفت صفات و نعوت»

معرفت درجه سوم معرفت مستغرق در محض و فرق بین صفات و ذات  اسقاطِ

 (39 -33: 1956) «.تعریف است که استدلال به آن نرسد و شاهد به آن دلالت نکند

معرفت »داند صفات خداوند می نجم رازی معرفت حقیقی را معرفت ذات و

و فاحببت ان اعرف  که فرمودحقیقی معرفت ذات و صفات خداوندی است چنان

: 1959)« .معرفت نظری و معرفت شهودی ،معرفت بر سه نوع است: معرفت عقلی

515) 
ری کاری به غایت صعب نفّ اقفالموبرقراری سلسله مراتب در بین فصول 

از یک سو اثر او بیش از تحلیل، متضمن شرح تجارب عرفانی است و از  است.
قف او از حیث هفت موبعید است ترتیب کنونی هفتادو حتی سوی دیگر

علاوه بر این فرض پیوستار بین مواقف نیز محل تردید  .پیوستاری صحیح باشد
رو هستیم روبه «الوقفه»است. با این حال در باب وقفه ما با موقفی به نام موقف 

های دیگر از ترتیب و تبیین واضحی برخوردار است. این که برخلاف موقف
دهد. و وقفه قرار می تآگاهی را در سه مرحلة علم، معرف تبیین و ترتیب مراتبِ

و گفت به من مرا ». ممکن است واقف یتنها برا اهدر آن یقیکه معرفت حق
: 1925 ینفّر) «، آن واقف بود.چیزی نشناخت، پس اگر نزدیک به شناختن من بود

59) 
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اگر برایم چیزی شایسته باشد، وقفه شایسته است و اگر چیزی از من خبر دهد، »

 (61: 1925نفرّی ) «وقفه باشد.

ری در باب سه مرحلة علم، معرفت و هایی که نفّها و قیاسدر ذیل تفاوت

 شود.میکند، بررسی وقفه ذکر می

 
 عالم عارف و وقفه سه مفهوم ی در تناظررنفّ  هیم و تعاریفمفا. 1جدول

 

 واقف عارف عالم

 دیدن من دیدن معرفت دیدن علم

 وراء بعد و قرب قرب بعُد

 حضرت خطاب حجاب

 آزاد بنده مدیون در بند

 خبر از من خبر از معرفت خبر از علم

 خبر از من خبر از معرفت خبر از امر و نهی

 یت منؤر یت قربؤر رویت بعُد

 سکوت نطق علم

 اهل من اهل معرفت 

 امیران وزیران 

 ورای چیز نهایت چیز 

 قلب در دست من قلب در دست معرفت 

 بایست خطابِ بشناس خطابِ 

 ستونِ معرفت ستونِ علم 

 روح معرفت روح علم روح حیات

 فرد زوج 

 منتهای هر منتهایی منتهای علم 

 دارای ربّ دارای قلب 

 قرار نگرفتن بر نبود چیز چیز قرار نگرفتن بر 

 آتش هستی نور هستی 

 دیدن او تنها دیدن او و معرفت 

 وجه او خبر او 



 592 / یعبدالجباّر نفرّ المواقفوقفه در  یهیتنز اتیو اله یسلب قیرــــ ط 99 پاییز ـ 60 ش ـ 16 س

 الهیات تنزیهیطریق سلبی و 

خداوند دو نوع الهیات وجود  از دیرباز در باب ماهیت و امکان سخن گفتن از

الهیات سلبی اصطلاح  5.تنزیهی /و الهیات سلبی 1الهیات تشبیهی/ ایجابی :داشت

الهیات تشبیهی به جواز یونانی گرفته شده است.  9در اصل از ریشه آپوفاتیک

به شیوة  فقطالهیات تنزیهی بر آن است که  اما سخن گفتن از خداوند قائل است،

چه توان گفت خداوند می یعنی ؛توان از خداوند سخن گفتمنفی و سلبی می

ای از خطر الهیات متضمن پرهیز ریشهکه چه چیز است. این چیز نیست نه این

ص است ید خدای نامتعین و نامتشخّؤتنزیه م پرستی است.تشبیه و سقوط در بت

یا خدا،  حقیقت، حقّ بنابراین دارد.ص گام برمیو در نفی خدای شخصی و متشخّ

 شود.زان، فاقد مدلول و صورت معرفی میفرّار، گری

افلاطون و  (1)3توان در آلبینوس،الهیات سلبی یا تفکر به عدم را می اصل

 ةاید (5)2،پارمنیدس ةرسالت در ت و واحدیّها ردیابی کرد. احدیّنوافلاطونی

فراتر از افلاطون  (2)رسالة تیمائوسدر  (3)کوراایدة  و رسالة جمهوریدر  (9)رخی

در اندیشة  (531و  1551، 1756 :1939 )افلاطون هستند.ذهن و زبان و فراتر از وجود 

های متعین و و منزّه از همة ویژگی متعالی ،ورای خیر 6احد نیز فلوطین

ششم درباره چگونگی شناخت احد  نهم از انئاد ةرسال .محدودکننده است

: 1966)افلوطین  .که احد نه همه چیز است، نه عقل است و نه هستیو اینگوید می

1050 ) 

                                                           

1. Kataphasis Theology   2. Apophasis Theology 

3. Apophantic    4. Albinus 

5. Parmenides    6. The one 
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در دین گذرد. میدر باب خدا از مسیر متفکران متنوعی  1سلبیتأیید طریق 

الدوام به عنوان عدم توصیف یهود خداوند علی 5ویژه در عرفان قبالاییهودی به

ساحتی منفی و سلبی )عدم(  9ن سوفیعنی اِ ؛گردد و بالاترین ساحت خداوندمی

بن دین یهود، موسیات سلبی در ترین مدافعان الهیاز مهم (79: 1956)شولم  .است

، الحائرین دلالة کلامی خود ـ ترین کتاب فلسفیدر اصلی، (1503 -1192)میمون 

ات سلبی مناسب کند. به نظر او تنها صفرهیافتی سلبی نسبت به الهیات اتخاذ می

شرک و نقصی به خدا منسوب ها تسامح، واسطة آن هستند و به وصف حقّ

ماهیت ندارد  ت نداشتن خداوند نظر دارد. خداوندشود. او در این اثر به ماهینمی

ما جز انیتّ  کهچرا ؛توان صفات ایجابی برای او به کار بردو به همین دلیل نمی

از نظر او نهایت شناخت ایجابی از  (196-197 :1975) .کنیمخدا را درک نمی

« .که هستمم آنهست»است:  توراتاعتراف او به هستی خویش در  ،خداوند

باقی اوصاف ناظر بدان است که خداوند چه چیزی نیست.  و (95: 1997گین مک)

با این حال برخی معتقدند که این جمله نوعی بیان ثبوتی در باب خداست که 

 (همانجا) .کندآورد یا حتی چنین تفسیری را ایجاب میتفسیری سلبی پدید می

عارف مسیحی اهل سوریه، دیونیسوس مجعول، نیز با تأثر از افلاطون و افلوطین 

اغلب کلمات  او (501: 1961 ،نام)بی. کندرا بیان میایدة تنزیه خداوند 

hyperousios, -6s, hyperousiotes  به  که بردبرای توصیف خدا به کار میرا

در ادامة  (5: 1959)دریدا  د.معنای خدای ورای هستی یا خدای بدون هستی هستن

 2مانند اریگن اودریافتی سلبی از خداوند دارد.  (6)3نیکلاس کوزایی ،این سنت

که بیشتر مشکلات ادیان از کلام  استو بر این باور  ددانخدا را تضاد تضادها می

                                                           

1. Via negative    2. Kbbalah 
3. En-Sof    4. Nicholas of Cusai 

5. Origen 
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به جای پرسش از حقیقت، تصویر انسانی را  دیندارانکه ایجابی است. در حالی

های نیز با پذیرش دیدگاه (7)1آگوستین قدیس( 229: 1955)ایلخانی . اندپرستیده

داند. الهیات سلبی همچنین در و افلوطین اوصاف الهی را سلبی میافلاطون 

تفسیرهای توماس آکوئیناس، مایستر اکهارت و خدای فراسوی الهیات در نزد پل 

ی قرن چهاردهم شود. از نظر مایستر اکهارت، راهب دومینیکتیلیش نیز دیده می

میلادی، خدا نیستی مطلق است و نیستی در ذات خدا و نیستی در ذات نفس با 

او در پاسخ به موضوع تثلیث، دو  (131 -132: 1992)ترنر . یابندیکدیگر وحدت می

 Gittheit / Godheadشود: خود خدا یا خدا در مقام ذات مقام برای خدا قائل می

خدا ( 179: 1951)کاکایی  .God /Gottمقام خالقیت  و خدا در مقام فعل یا خدا در

عاری از و  3برهوت 9،یستی محض، ن5«تاریکی الوهیت ازلی»در مقام ذات، 

)ترنر  د. او در این مقام هیچ اسم و رسمی نداراست صهرگونه تعین و تشخّ

شناخته تواند تنها در ابر ناآگاهی می 2ابر نادانیبه قول نویسندة  و بنا (131: 1992

 (35: 1961 ،نام)بی .شود
سراّلاسرار، الهیات سلبی و تنزیهی در اسلام به صدمین اسم الله  اصل

رسد. نمای مولوی میفانی عربی، نیستی یا وجودِ مطلقِت ابنالغیوب و احدیّغیب
احد و یگانه )تاریکی(  6ماءعَ یا خداوند در نزد عارفان مسلمان در مقام ذات

: 1952عربی )ابنکند. میی ت در سه آیینه تجلّ مقام واحدیّدر مقام فعل و اما  ،است

  (56و  99
شناختی، عد معرفتکوشد الهیات سلبی را در سه بُجستار حاضر می

و ذیل هر بحث  وجو کندجستری نفّ مواقفالشناختی در وجودشناختی و زبان
 تبیین قرار دهد.های قرآنی، حدیثی و عرفانی آن را مورد بررسی و ریشه

                                                           

1. Saint Augustinus  2. Darkness of Eternal Godhead 

3. Nichtheit= Nothingness  4. Desert  

5. The cloud of Unknowing  6. Obscurity 
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 شناختیعد معرفتبُ

له معرفت، أری در باب مسمجموع تأملات نفّ منظور از ساحت معرفت در وقفه
ق معرفت، التفاتی بودن یا نبودن معرفت و... امکان، امتناع، عجز از معرفت، متعلّ

دهد، را بر معرفت ترجیح می ری در موقف وقفه، وقفهاست. برخلاف آن که نفّ
ای از معرفت؛ هرچند معرفتی سلبی و تنزیهی خود حائز درجه این تأملات

 هستند.
 

 امکان، امتناع و عجز از معرفتِ حقّ

باید به سازوکار معرفت پرداخت. ة نخست در باب امکان یا امتناع معرفت در وهل

، قشیریه ةرسال، فالتعرّشرحیک از کتب عرفانی مشهور از جمله  در هیچ

خواجه عبدالله انصاری به وقفه  السائرینمنازلو  تذکرةالاولياءو  المحجوبکشف

هایی هها و شاخصاما با توجه به ویژگی ،اشاره نشده است سیر حقّ مو توقف در 

توان گفت زبان سلبی و تنزیهی او کند، میی برای وقفه و موقف ذکر میرکه نفّ

به  عارفانگاه که آناست. سالک از ادعای معرفت و عرفان  ساختنبه جهت تهی

ی هماهنگی پیدا ران دارند، کلام ایشان با کلام نفّنفی، نقد و عجز از معرفت اذع

 کند.می

ومَا »کنند استنباط می قرآنرا از  ناتوانی در شناخت حقّ قرآنیة ریشعارفان 

 و جلّ تفسیر چنین آمده است که خداوند عزّ در( 67/ زمر) «قَدَرُوا اللّه حقَّ قَدرِْه

توان به سخنِ همچنین می (299: 1999)قشیری  .شناخت او را نشناختند به سزایِ

)ص( این عبارت پیامبررا در  حدیث دردِ نایافتِ حقّاشاره کرد که  بقلی شیرازی

لا » عبارت روزبهان( 96 -95: 1960) «سبحانک ما عرفناک حق معرفتک» :جویدمی

 کندمیچنین تعبیر ، گویدقرب میکه در عین را )ص( محمد« احصی ثناء علیک

 کلامپیرو غزالی  (175)همان: « .معرفت از قدم پی کرد قدیم ذوالجلالی جانِ»
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نزد  درنقد ادراک و معرفت  حاکی از که ابوبکر« العجز عن الادراک ادراکِ»

جز وی هیچ کس را به حقیقتِ معرفت وی راه نیست؛ بلکه »گوید: می ،اوست

غزالی ) «.از حقیقتِ معرفت وی منتهای معرفتِ صدیقان استاقرار دادن به عجز 

1950 :9) 
شبلی  ریشة عمیقی در سخن عارفان دارد. ناتوانی در شناخت خدا مضمونِ

همچنین از سهل روایت است:  «ةالمْعَرِْفَ العْجَْزُ عَنِ ةالمْعَرِْفَ ةحَقيقَ »: گویدمی

گفت پاکست آن  «عن معرفتهد من معرفته الا عجزا سبحان من لم یدرک العبا»

مستملی ) «مگر عجز از معرفت وی.کسی که اندر نیافتند بزرگان از معرفت وی 

باید که چندان بدانی » :گویددر این رابطه میابویزید بسطامی  (593: 1969 بخاری

العجزُ عَنْ درکِ الإدراکِ » تا یکی اندر این معنی گوید ...که بدانی که ندانی

 (55: 1999)هجویری  «.«والوقفُ فی طُرقِ الأخیار إشراکُ إدراکٌ/ 

اشاره در عرفان عجز از معرفت ایدة  ةبه پارادوکسِ پیچیدظر کدکنی نشفیعی

برخلاف  وندشناخت خداوی است که این تناقض از آن ر (331: 1995) کند.می

 .و ناشناخته است رود، دارای محتوایی سلبیچه از معرفت انتظار میآن
 

 : جهل عالمانهوقفه و مقامِ جهل

دهندة گرایش عارفان به نقدِ معرفت و عجز از هایی که نشانعلاوه بر گزاره

ها مقام خاصی برای دهد که آنمعرفت است، برخی سخنان عارفان نشان می

بایزید  دانستند.جهل قائل بودند و گاهی حتی معرفت حقیقی را معادل جهل می

، جهل است و دانش به معنای عمیق و حقّ معرفت به ذاتِ» :گویدبسطامی می

که پذیر نیست مگر اینمعرفتِ معرفت امکان (97: 1993نعیم وب)ا «.حقیقی، جنایت

اول علم است، »است  نیچن دیاز نظر جن ییشناسا مراتبممکن شود.  مقام جهل
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است، پس غرق  یپس معرفت است به آن کار، پس جحود به انکار، پس نف

 (70: 1993)پورجوادی « .است، پس هلاک

 همراه معرفت با خرابی ودحد کهکند خود اشاره می سوانحر احمد غزالی د

که دریاست( نرسد، چنانة اشارت علم بدو )به حقیقت عشق که در لجّ» :است

با  اما اشارت معرفت بر او دلالت کند که معرفت را یک حدّ ،عبارتش بدو نرسد

خرابی است، نه چون علم که حدود او همه عمارت است. اینجا تلاطم امواج 

 دیگر عارفان نیز (10: 1929)غزالی  «.بحار عشق بود، بر خود شکند و بر خود گردد

معرفت در ضمن »اج شطح حلّاند از جمله به برتری جهل بر علم اشاره کرده

یا از ( 355: 1960)بقلی شیرازی « .مخفیست و نکره در ضمن معرفت مخفیست ةنکر

 «بالجهل ةالمعرف هی ةالمعرفو هو کما قال سهل: » سهل روایت شده است

که بشناسی که من ا پرسیدند که معرفت چیست. گفت آنعبدالله تستری رسهل

« . تعالی را عارف باشی... جاهلم. چون به جهل خویش عارف گردی حقّ

بنده تا »گوید یزید بسطامی نیز در این رابطه میبا (796 -797: 1969)مستملی بخاری 

« .نادان است عارف است و چون جهل ازو زایل شود، معرفتش زوال پذیرد

ترمذی در »کند که بیان می الفراغنویا از قولِ ترمذی در ( 523-522: 1953)سهلگی 

و باز در  )العارف هو انه لایعرف(کند تعریف می لایعرفجای دیگر عارف را 

و تحیر، « وله»کند که معرفت سه مرحله دارد: آغازش جای دیگر تصریح می

چه خدا است: فنا نسبت به آن« حیرت»و « افن»است و پایانش « لذت»میانش 

 ( 593: 1979)« .حیرت در وجد نیست و

در سنتّ مسیحی نیکولاس کوزایی بیش از هر عارف دیگری در باب اهمیت 

گیری از منطق با بهره 1،عالمانهجهل وید. او در اثر خود، گمقام جهل سخن می

                                                           

1. Docta Ignorantia/ learned ignorance 
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برای عالمانه معنای جهل  .داندمعرفت را هیچ ندانستن میة جهل سقراط لازم

جهل ما  لاس این است که حقیت به طرز غیرقابل فهمی در تاریکیِونیک

یک موجود  ةمثابدا به زیرا بدون آن خ ؛منفی بسیار لازم است الهیات .درخشدمی

جهل عالمانه،  (32 -36: 1970)نیکولاس. خدای نامتناهی ةشود نه به مثابپرستیده می

کند که ما را از جهل ضروریمان نسبت به ماهیت را تأیید می 1گرایینوعی ندانم

جا به معنای ظاهر لفظ دهد که جهل در این. این امر نشان میکندخدا آگاه می

 ةبه طور ثانویه اید عالمانه ةکلم بلکه بیشتر مبتنی بر نوعی تواضع است. ،نیست

بلکه  ،مغرورانه نیستمعرفت جهل عالمانه یک  ،نابراینرساند. برا می معرفت

سقراطی است، کسی که خود را خردمندتر از دیگران  ةمتواضعان معرفتنوعی 

که دیگران به طرز حالی دردانست نادان است، دانست؛ تنها به این دلیل که میمی

 (595: 5019 )هاپکینزای از وضعیت نادانی خود ناآگاه بودند. متکبرانه

. جهل از شرایط و مقدمات یابدبرتری می ی جهل بر معرفتردر سخنان نفّ

مرا در موقف »چنین آمده است  «معرفةالمعارف»در موقف  وقفه است.

گفت این جهل حقیقی از هر چیز به سوی من  نگاه داشت و به من معرفةالمعارف

( معرفةالمعارف)حقیقی  معرفتة ی چشمردر تعبیر نفّهمچنین  (19: 1925) «.است

 :است جهل حقیقیشود، که معرفتی پایدار از آن حاصل می

 ةجاری هستند چشمه علم و چشم ةدو چشم معرفةالمعارف و به من گفت»

 ةحکمت از چشمة جوشد و چشمعلم از جهل حقیقی میة حکمت. پس چشم

علم برگیرد، علم و حکمت  ةجوشد. پس هر کس مشتی علم از چشمآن علم می

های علم او را را برگرفته است و هر کس مشتی علم از جریان علم برگیرد، زبان

کند و تعابیر عبارات او را منحرف سازد و به علم مستقر دست نیابد و جا میبهجا

 (همانجا) «.یابددست نیابد به حکمت دست نمی هر که به علم مستقر

                                                           

1. Agnosticism 
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بحر است. این تمثیل در موقف ، ترین تمثیل تنزیهی معرفت سلبی حقّمهم

و قال لی » و حاکی از مخاطره است شودی به کار برده میرنفّ المواقفالبحر از 

 «./ و گفت به من در مخاطره جزئی از نجات هستةالنجا جزء من ةالمخاطر فی

آنجا »عارف آلمانی است که  1هولدرلین،این جمله همانند جمله  (7: 1925نفرّی )

 (365 -369: 5007) «.بخش نیز هستکه خطری باشد، نجات

 «موقف اللیل»هایی که در باب جهل سخن گفته شده است، از دیگر موقف

علمِ روز در آن به کنار نماد جهل معرفی شده است که  شبدر این موقف است. 

مرا در موقف شب نگاه داشت و گفت »شود خود دیده می ،شود و حقّنهاده می

ه دست رسید، نزد من آی و در برابر من بایست و جهل مرا ب چون شب به تو فرا

ها و زمین را از من بران و چون آن را راندی، فرودِ خود گیر و با آن علم آسمان

ی گویا شب پروردگار به نفرّدر تعابیر  (102 -106: 1925 ی)نفّر «.مرا خواهی دید

اما این  ،گرددزداید و روز به عرشش باز میا میآید و علم او ری مینزد نفرّ 

بلاست و بنده ناگزیر است که در روز بار دیگر علم را به دست ة واقعه به منزل

 .گیرد
این است که از علم و معلوم در « نزد من بودن»این ة تو نزد منی و نشان»...

که من در حجابم. پس چون روز آمد پروردگار به جهل باشی چنان حجابِ

عرشش آمد. بلا آمد جهل را از دو دستت بیفکن و علم را بگیر و با آن بلا را از 

. همچنین این عبارات «گیردخود بگردان و در علم به پا خیز وگرنه بلا تو را می

بینی و بلا را به علم میو گفت علم را به جهل بپوشان وگرنه مرا و مجلس مرا ن»

و گفت به من جهل پیشروی »و « بینیرا نمیام خانهبپوشان وگرنه نورم و 

و پروردگار پیشروی جهلی  یت اوستؤی رپروردگار و صفتی از صفات تجلّ

 (102 -106: همان« ).ی ذات اوستاست که صفتی از صفات تجلّ

                                                           

1. Hölderlin 
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 حیرت

بیان  واقفالمحیرت عنصر منفی معرفت و عنصر ذاتی وقفه است. عبارات 

و معرفت حقیقی نه مقام امن و  کند که واقف دچار سرگردانی و حیرت استمی

 .آسایش بلکه حیرت و وقفة خطیر است

نفریّ ) «هر چیزی در واقف سرگردان )حار( و واقف در ایستادن سرگردان است.»

1925: 31) 

  :گویدباب این حیرت و سرگشتگی می در اللمعدر  طوسی سراج
گاه که ژرف آن ـ آیدای سرگشتگی است که در دل عارفان درمیحیرت گونه»

سازد. واسطی گفت: و آنان را از کاوش بیشتر در پرده می ـ اندیشندمی

تر از آرامش به حیرت نرسیدن است. یکی تر و شریفسرگشتگی حیرت بزرگ

ر، سپس وصل، سپس پرسیدند معرفت چیست؟ گفت تحیّاز صوفیان را 

 (976 -977: 1955« ).نیازمندی، سپس حیرت

 ة، در رابطه با تجربدر معرفت حقّ به حیرت مربوط  عبارات عارفان در کلام
؛ زیرا هستند (135: 1999هجویری )و تلازم معرفت و خوف  هیبت و قهاریت حقّ

بلکه موضوع خوف و هیبت  ،نیست های عقلدرک محدودیت ناپذیری صرفاًفهم

الله شنیدم که گفت معرفت هیبت داشتن  ةرحماق از استاد بوعلی دقّ» .استنیز 

 «.را هیبت بیش بود و جل هر که معرفتش بیش بود وی است از خدای عزّ
گوید که در صفت عارف چنین بن واسع میاز محمدهجویری ( 231: 1999)قشیری 

 :گویدمیهمچنین شبلی ( 309: 1999) «.تَحَیُّرُهمَنْ عرََفَهُ قَلَّ کَلامُهُ و دامَ » گفت:
دیگر اندر  و حیرت بر دو گونه است: یکی اندر هستی و ةالحيَرَْ دوَامُالمَعْرِفةَُ »

و اندر چگونگی، معرفت؛ زیرا  چگونگی. حیرت اندر هستی، شرک باشد و کفر

که اندر هستی وی عارف را شک صورت نگیرد و اندر چگونگی وی عقل را 

و حیرتی در کیفیت وی و از آن  جا یقینی در وجود حقّ نباشد. ماند اینمجال 

 (301 -305: همان) «.زِدْنی تحیّراًیا دلیلَ المتحیّرینَ بود که گفت: 
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 وجودی بُعد

در  حقّطور که وجودی برای واقف نیز هست. همان یمتضمن حال موقف وقفه
لازم است به  ننامتعیّگریزد، واقف نیز برای ادراک امر نی میاز هر تعیّ مواقفال

دست یابد. این مفهوم تحت عناوین وجود لایتناهی و ماوراء،  تعینی و نیستیبی
مورد ت، آزادی و رهایی وارستگی از غیر و فردیّ و ادراک و تحقق به نیستی

 گیرد.بحث قرار می
 

 شناختیبُعد هستی

که الهیات تشبیهی مربوط به ذات حقیقت است در حالی الهیات سلبی اساساً

 نظر بسیاری از عارفان ذات حقّ  ازت است. مربوط به صفات الوهیت و ربوبیّ

ها با ذات، درگیری با خود و درگیری آن شودکه سبب حیرت می است 1ایورطه

این عقیده مشترک بسیاری از فیلسوفان افلاطونی و عارفان وجود یا عدم است. 

یعنی اسماء و  ؛تر از ذات حقّدرجات پایین معرفت را بر عارفانبرخی است. 

. بنا بر این تفسیر اسماء و صفات الهی خود دانندصفات و مظاهر ممکن می

های نورانی ها را حجابعربی آنکه ابن گونهشوند همانحجاب محسوب می

که باطن عالم باشد و محتجب بود به حجب ظلمانی و روحانی چنان حقّ»داند می

تعالی  پس حقّ« ةظلمان لله سبعین ألف حجاب من نور و  )ص( فرمود:پیغمبر

 این (129: 5ج ،1959 همو ؛70: 1972) «؛حتجابِ ذات او به حجبمحتجب است به ا

ما را به صفتی از صفات خداوند رهنمون که های نوری به همان اندازه حجاب

را از چشم ما پنهان  صفات دیگر و در حقیقت ذات حقّ شوند، باعث میکنندمی

 (169: 3ج ،همان) .بمانندو در حجاب 

                                                           

1. Abyss 
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مورد التفات واقع  پذیر نیست. ذات حقّدر دیدگاه عارفان احاطه حقّ

لیس کمثله »ة آیندارد. حیث التفاتی شود، لذا معرفت مورد نظر در وقفه نمی

فرض هر چیز بودن است. پیشهر از  مبتنی بر تنزیه حقّ (11)شوری/  «شیء

تواند متعلق معرفت باشد که پیشتر شناختی معرفتی چنین است که تنها چیزی می

را در قالب مفاهیم از آن یا نمونه و مثلی از آن حاصل شده باشد و بتوان آن 

متعارف مأخوذ از امور مشابه بیان کرد، اما از آنجایی که خداوند نمونه و مثل 

توان آن را در قالب مفاهیم متعارف رد نه شناخت او ممکن است و نه میندا

 :گویداز این آیه سخن می مواقفالهای متفاوتی از ی در جایگاهرنفّتوصیف کرد. 
شهادت دهی  تقلب و عقلت آن است که به سرّ یت ؤگفت صفت آن در رو »

که کل ملک و ملکوت و کل آسمان و زمین و خشکی و دریا و شب و روز و 

و معرفت و کلمات و اسما و هر آنچه در آن است و  و فرشته و علم )ص(پیامبر

و قول « د او نیستلیس کمثله شیء/ هیچ چیز همانن»گوید چه بین آن است میآن

 (19: 1925« ).را دورترین علم آن و منتهای معرفت آن ببینی لیس کمثله شیء

را  ای تنزیهی از معرفت حقّکلام عرفای دیگر نیز در تفسیر این آیه جنبه

  :گویدکند. امام محمد غزالی پیرامون این آیه میآشکار می
اند از کلام و روا نداشتند صریح به گفتن اینکه در عالم نیست و سلف منع کرده»

اند بلکه بدین قناعت کرده ،بیرون عالم نیست و پیوسته نیست و منفصل نیستو 

  (210: 1950).« چیز با وی نماندچیز نماند و هیچکه لیس کمثله شیء که با هیچ

 

 ئی حقّ اطلاقی و ماورا ،وجود لایتناهی

دهد، بر وراء، ماوراء و ی در باب وقفه ارائه میریکی از تعاریف دیگری که نفّ

پذیر و محدود به حدود نیست. او منتها و ساحت لایتناهی تأکید دارد. واقف حدّ

ست که او را هاو منت یابد و در حقیقت این دیدار حدّهستی و شیء را درمی حدّ

عین هستی و غیر  در عرفان اسلامی معمولا حقّکه سازد با آناز حدود خارج می
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گوید که وراء هستی سخن میاز ساحت « حقّ»ی در باب رنفّ .او نیستی است

و  ورای اثبات و نفی چه بیشتر به وجودیاین وجود هر شود.واقف بدان وارد می

ت در مرتبة ذات و احدیّ عربی نیز حقّ. به تعبیر ابنشودنزدیک می تشبیه و تنزیه

این  (65: 1936) .است اطلاقی تنزیهنه در مقام تشبیه است و نه تنزیه بلکه در مقام 

چراکه یکی از  ؛شوددیده می ،اندیشندمی امر مطلقهمه کسانی که به اندیشه در 

های متفکران الهیات تنزیهی این است که معنای اطلاقی الهیات سلبی را رسالت

در مقابل الهیات تشبیهی  زنده نگاه دارند و مانع آن شوند که الهیات سلبی صرفاً

وقفه ورای » دگوییم زین ینفرّ (9: 1970نیکولاس  ؛505: 1961 ،نام)بی. تعریف شود

: 1925) .«شودچه که گفته میآن شود و معرفت نهایتِه گفته میآن چیزی است ک

93) 
در مقامِ  جاست که اوتا آن یرنفّ سیر تنزیه اطلاقی و طریق سلبی در اندیشة

داند تا عارف تنها خودِ او را بخواهد و نه خودِ وقفه را عامل دوری می نفیِ نفی،

و گفت به من » :نویسدی چنین میرنفّ «موقف العزّ»وقفه را. در نخستین موقف 

در این جمله ( 5: همان)« .ف و چون علمفم و نه علم و نه چون تعرّ که من نه تعرّ

 گر حجاب عزّت حقّ این موضع بیانشود. ف نیز از خداوند سلب میحتی تعرّ

است.  عربی به معنای کوری و حیرت در شناخت ذات حقّاست که به قول ابن

 «.نکن داریتوقف کن به من و مرا به وقفه د» دگوییم ینفرّ (159: 5، ج1959)
(1925 :96) 

 ممکن است: با خواست حقّ لزوماً نیز قرار گرفتن در وقفه «موقف التقریر»در 
اهی یا خوخواهی یا وقفه را میمرا میمرا در تقریر نگاه داشت و گفت به من »

وقفه و اگر وقفه را ة خواهی در وقفه هستی نه در ارادهیئت وقفه را. اگر مرا می

خواهی نفست خواهی در ارادتت هستی نه در وقفه و اگر هیئت وقفه را میمی

 (97: همان) «.کندپرستی و وقفه از تو دوری میرا می
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 ی و رهاییاز غیر، فردیت، آزاد وارستگی

و  ی در باب نابودی هستیِ واقف دارد مبتنی بر تفکیک بین حقّرتعبیری که نفّ
 1وارستگی نوعاز  وارستگی مقام ی دررالله( است. در حقیقت نفّ)ماسوی قّحغیر

نامد. بدین فراغت یافتن از هستی را وارستگی می ةاست. اکهارت تجرب 5اکهارت
 -272: 5007). از هستی و تمایلات آن استق معنا که شرط وارستگی ترک تعلّ

 پا بزند.اول قدم باید به هستی و شیء پشت در واقف (266
کرد و اگر غیر من درو و گفت به من اگر قلب واقف در غیر من بود، توقف نمی»

 (90: 1925نفرّی ) «شد.بود، ثابت نمی
و نیز  یابی به فردیت، رهایی و آزادیحاصل از این وارستگی دست ةنتیج

 «عالم در بند است و عارف بنده مدیون و واقف آزاد.» :یگانه شدن واقف است
در وقفه مرا تنها » (67همان: ) «واقف فرد است و عارف مزدوج.» (66همان: )

 (103همان: ) «.بینی مرا و آن رابینی و در معرفت میمی
 

 شناختی موقف وقفهزبان عدبُ

دهد. این خود را در ساحت زبانی نیز نشان میوجه تنزیهی و سلبی موقف وقفه، 

تنزیه زبانی در موقف وقفه ذیل سکوت و گنگی زبان و تأکید بر عبارات متناقض 
 شود.بحث می

 

 سکوت و گنگی زبان

ی در مواقف بدان اشاره دارد، سکوتِ واقف است. راز موارد دیگری که نفّ

 سلب زبانی ،لبی، سکوتسکوت، لازمه وقفه است. یکی از ارکان مهم الهیات س
                                                           

1. Detachment   2. Eckhart 
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گفتنی و  الهیات تشبیهیوان گفت تاست. تا جایی که می و بصیرت خاموش

 در یونان به معنای نفی الهیات تنزیهیگرچه است. نگفتنی  الهیات تنزیهی

 .است 1به معنای نگفتنیکه است ای از زبان مربوط آن به مقوله ةاما ریش ،باشدمی

شناسی یونانی این کلمه به معنای ازکارافتادگی گفتار اساس واژه بر (5: 1993)سلز 

الهیات تنزیهی نوعی عبارت متناقض است؛ زیرا الهیات در ریشة  است و اساساً

به معنای ازکارافتادن گفتار. آپوفاسیس یونانی به معنای سخن گفتن از خداست و 

فقیت در عدم موخود که  الهیات تنزیهی یعنی نوعی سخن گفتن از خدا ،بنابراین

به ما  عالمانه جهلدر نیکولاس کوزایی  (50: 1992)ترنر  .سخن گفتن است

اکنون، نامتناهی لایتناهی نه . القدسنه پدر است نه پسر و نه روح او» :آموزدمی

 (32: 1970) .«آفرینشو نه  آفریننده است نه آفریده شده

-199: 1999پورعظیمی سلطانی و )ر.ک.  ،مانند بسیاری از عارفان مسلمان ینفّر

حرف و ماورای »جمله  سخنان بسیاری در نقد زبان و حرف دارد مانند این (195

یابند؛ زیرا اعتبارات حرف همه حجاب معرفت مرا نمی حرف و محتوای حرف

اما در موقف وقفه به طور خاص در باب اهمیت  (517: 1925)نفّری « ،است

کومت عارف نطق او و حکومت واقف سکوت اوست، ح» گویدمیسکوت 

جلال خداوندی و تعالی او از ة سکوت به نشان (93همان: ) «.حکومت عالم علم او

این  ربرد. دگویی فرا میمعرفت و سخنة ساحت هستی است که واقف را از مرتب

  :به کلام ابوبکر واسطی اشاره کردتوان رابطه می
لاأحصی ثناءً السّلام: و قال النبیُّ، علیه «وانْقمََعَمَن عَرَفَ اللّهَ انقَْطَعَ، بلَْ خرََسَ »»

که خداوند را بشناخت از همه چیزها ببرید بلکه از عبارت همه چیزها آن .علیک

  (303 -302: 1999)هجویری  «.نی گشتفاگنگ شد و از اوصاف خود 

 

                                                           

1. Unsaying 
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 نما/ متناقضپارادوکس

متقابله و وحدت در ت جامع صفات خداوند در مقام ذات و در ساحت احدیّ

)هاپکینز  .ست1هاتو به تعبیر نیکولاس کوزایی سازواری ضدیّ عین کثرت است

به عنوان ساحتی در درون انسان لحاظ  ت حقّکه ساحت احدیّچنان (531: 5019

شود. تعریف صوفی خود انسان می نفسِت نیز و حقیقتِ احدیّ حقّ نفسِشود، 

 ؛«الصوفی غیرمخلوق»دارد نامتعین او پرده برمیبه وجود غیرمخلوق از حقیقت 

 ها قرار دارد.در وضع پیشاخلقت و جمع ناقضچراکه صوفی 

آید که حالات واقف حالاتی متناقض و از برخی عبارات موقف وقفه برمی

ماورایی است مانند خاموشی و گویایی، خوردن و نخوردن، نوشیدن و ننوشیدن 

ساحت علم شدن از قطعیت یک سویه است که در  و... این احوال به دلیل خارج

شود. در این ساحت وقفه تعطیل و الغاء میاما در  ،و ساحت معرفت وجود دارد

اما در عبارات دیگر به این  ،ساحت صحو، قول، فعل، علم و جهل وجود ندارد

و عبارات به ظاهر متناقض کلام مفاهیم در وقفه پرداخته شده است این حالات 

 کند. ا به شطح نزدیک میی ررنفّ

ت است، هر که بدان باشد ظاهرش باطنش است و و گفت به من وقفه از صمدیّ»

 (16: 1925نفرّی ) «باطنش ظاهرش.

 (7همان: ) «شود به یک حال.گوید و خاموش میو گفت به من واقف سخن می»

را و  نوشد ابتلاءخورد آن را و میخورد نعمت را و نمیو گفت به من واقف می»

 (55همان: ) «نوشد آن را.نمی

 

                                                           

1. coincidentia oppositorum/ coincidence of opposites 
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 نتیجه

توان گفت که وقفه در دیدگاه با توجه به مطالب فوق در باب موقف وقفه می

ف واقف به هستی لایتناهی و ماورایی دلالت ی بر وارستگی از هستی و تشرّرنفّ

ای مرحلهة ها هر موقفی را به منزلدارد. زبانِ منفی و سلبی حاضر در موقف

گیری الهیاتی شکلة شود و زمینسازد که تصورات واقف در آن نفی و رد میمی

پی  سازد. واقف در وقفه به ناتوانی معرفت در شناخت حقّ تنزیهی را فراهم می

چه نس هستی و شیء نیست و وجود او هربرد؛ زیرا متعلق معرفت از جمی

ی از مقام که نفّر . به همین دلیل استشودبیشتر به امری مجهول و سرّی بدل می

از قرار گرفتن در موضع متعلق معرفت با قرب و  گریزِ حقّگوید. جهل سخن می

نزدیکی او به انسان همراه است و طلبِ او از واقف رسیدن به یگانگی و ادراک 

و نورِ ش تکه واقف خود را در آه است. این امر ممکن نشود مگر آنواسطبی

ر ز نیستی و وارستگی دست یابد. سکوت و تحیّای ابه تجربه سوزانِ وجودِ حقّ

دوگانگی خطاب به ة نیز برآمده از عزمِ چنین خواستی است که واقف را از مرتب

وجودی خود به ة استحالة رساند. در نتیجه واقف به واسطیگانگیِ رؤیت می

عدم ة یابد. این تفکرِ مبتنی بر تجربدست می ای ماورایی و حدناپذیرهستی

 ریزد.عربی را در سه قرن بعد پی میفکر ابنتة شالود

 

 نوشتپی

 است. از فلاسفه پیشاسقراطی دسیپارمن( 1)
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 است. علت کلی همة اشیا و سرمنشأ خقیقت خیر به معنی ایدة( 9)

 .است شکل پیش از پیدایش جهانمکان و مادة بیکورا به معنی  ایدة( 3)

 ای از افلاطون در باب پیدایش جهان است.رساله مائوسیت( 2)
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